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  چكيده
ت قانوني مستخدمان، نقش مهمي را در تنظيم عنوان يك حق بنيادين جهت مطالباحق اعتصاب، به

خصوص در مورد اهميت اين امر، ب. خود اختصاص داده است اخير، بهه روابط كار در چند ده
هاي سازماني و كاركردي اين بخش، دو چندان  حساسيتكارمندان بخش عمومي، با عنايت به

 بخش عمومي و تبيين رويكردهاي كلي ندانحقوقي، مستلزم شناخت كارمه درك اين پديد. شود مي
رويكرد فرانسوي، بر شناسايي و تضمين اين حق در . ناظر بر شناسايي و تنظيم اين حق است

كه   آنهايي نظر دارد؛ حال ها و بعضاً ممنوعيت مورد كارمندان مذكور، البته با وضع محدوديت
  .  آن استوار استبنياد رويكرد انگليسي، بر نفي و انكار ماهيت حق

حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي در نظام حقوقي ايران، در مورد خلأ حقوقي  با عنايت به
بر تنظيم حق اعتصاب ها  آن از رويكردهاي فوق و آثاري كه اتخاذ هريكبا بررسي و تحليل 
  . كنيمانتخاب الگوي ميانه و متعادل مبادرت مي كارمندان دارد، به
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حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي، حق فردي و منفعت عمومي، اصل استمرار  :گان كليديواژ
  تعادله خدمات عمومي، ايد

 

 مقدمه .1

، از قرون باستان تاكنون حيات داشته ناپذيراجتماعيِ انكاره عنوان يك پديداعتصاب، به
صنعتي ظاهر گرديد و از آن پس، خصوص در جريان انقلاب اهميت اين اقدام، ب. است
با كسب . حقوق مستخدمان، مورد توجه قرار گرفته عنوان يك راهكار جهت مطالب به

 ها مجاب به اعتصاب، دولته وسيل روابط كاري بهه جايگاهي مستحكم در عرص
يز روابط كار در بخش عمومي ن. عنوان يك حق قانوني شدندشناسايي و تنظيم آن، به
با ايجاد اختلافات كاري در اين بخش . حقوق كارمندان نبوده است فارغ از تعدي نسبت به

عنوان آخرين آميز آن، راهكار مذكور، بهفصل مسالمت و و عدم توفيق طرفين در حل
 جايگاه سرعتد كه بهكرناپذيري اجتنابه ها را متوجه پديد كار برده شد و دولت ابزار به
هاي اين نوشتار  ترين پرسشمهم. دكر را در روابط كاري بخش عمومي تقويت خود

  :عبارتند از
عدم شناسايي حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي در  ويا  مباني نظري شناسايي.1
  ؟كدام استهاي فرانسه، انگلستان و ايران  نظام
  مي برقرار است؟چه نسبتي ميان اين حق و اصل استمرار خدمات عمو. 2
كارمندان بخش ه وسيل هايي بر اعمال اين حق به ها و ممنوعيت چه محدوديت. 3

  عمومي وجود دارد؟
 مقاومت و اعتراض انساني بيدار كار وجود داشته و حسه كه روابط ناعادلانجا   هر

رسد؛  ي قبل از ميلاد ميها هزاره اعتصاب بهه پيشين. بوده، اعتصاب نيز وجود داشته است
 نوامبر 14تاريخ  ، به)فرعون مصر باستان(پادشاهي رامسس سوم ه كه در دورزماني
اعتراض   اقدام به1»دير المدينه« قبل از ميلاد، كارگران گورستان سلطنتي در 1152سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»وادي الملوك «اي در مصر باستان، محل زندگي صنعتگران شاغل در گورستان دهكده. 1
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همچنين .  ]309، ص1 [بناي نخستين اعتراضات كارگري را فراهم آوردند  و سنگكرده

اجتماعات و انقلابات كارگري كارگران اهرام ثلاثه مصر چندين قرن قبل از  توان به مي

عنوان  بهالبته اين موارد، بسيار دور از مفهوم اعتصاب ]. 46، ص 2 [كردميلاد نيز اشاره 

امساعد كاري شرايط ن اعتراضات كارگران نسبت بهبهتر  بيش و  مدرن استمفهوميك 

  . نظر دارد

 پس از دوران ممنوعيت كيفري و حقوقي اعتصاب در قرون نوزده و اوايل قرن 

قانون اساسي جمهوري چهارم فرانسه ه موجب مقدم بهبيستم ميلادي، اين حق در نهايت 

. بر قانون اساسي برخوردار گرديد عنوان يك حق بشري، از جايگاه مبتنيبه) 1946سال (

نيز به اين مقدمه ارجاع داده و ) 1958م سال ججمهوري پن(ن اساسي كنوني فرانسه قانو

موجب قانون حمايت از اموال و مالكيت   بهدر انگلستان. ]27، ص3[داند آن را معتبر مي

 رفع اثر كيفري صورت گرفت، ولي قانون مشخصي جهت  از اعتصاب1875مصوب 

عنوان  بهاكنون نيز در مورد ماهيت اعتصابهم. تصويب نرسيده است شناسايي آن به

نظر وجود واجد مصونيت كيفري و تا حدودي حقوقي، اختلافمل يك حق بشري يا ع

دانند كه يك حق  ميزاني نمي گرفته از اين اقدام را به هاي صورت  حمايت برخي. دارد

عمل آورده است؛  صاب بههايي را از اعت قانونگذار انگليسي، حمايت. بشري را تشكيل دهد

 . ]10-9ص، 4[مشروعيت اين اقدام در اين نظام شد  توان حداقل قائل به كه مي نحوي به

شناسايي اين حق  نظام حقوقي ايران نيز تنها مواد قانون كار بهدرخصوص 

در .  در ابتدا متعرض حق اعتصاب نشده بود1337قانون كار مصوب . است پرداخته 

 اين قانون اضافه گرديد كه حق اعتصاب را 45ماده  اي به  تبصره6/7/1342تاريخ 

 ،...جمعي منظور از اختلاف دسته«: موجب اين تبصره به. كردصراحتاً شناسايي 

منقطع ساخته و  ويا اختلافي است كه روابط بين كارگر و كارفرما را در كارگاه مختل

، اين حق 1369با تصويب قانون كار مصوب ]. 255، ص5[» اب شوداعتص ... منجر به

  . رسميت شناخته شدصورت ضمني به به

 صراحتاً يك از قوانين و مقررات موجوددر مورد حق اعتصاب در بخش عمومي، هيچ
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 قانون مديريت خدمات 93موجب ماده  به. كند  نميمستخدمان اعطا چنين حقي را به

انجام  هاي اجرايي موظفند در طول ساعات اداري اقدام به كارمندان دستگاه هكشوري، كلي

كند  اصلي مستخدمان اداري اشاره ميه تبيين وظيف اين ماده صرفاً به.  كنندوظايف محول

عنوان تخلفات اداري نيز موارد زير را به قانون رسيدگي به. و فارغ از منع اعتصاب است

ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري، : كند  مي احصامينتخلفات اداري مستخد

كاري، شركت در تحصن، كميا  و ... تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري، كارشكني

،  8 موضوع بندهايترتيب به(ها  آنانجام تحريك به ويا اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني

 صرفاً از اعتصابات شود طور كه ملاحظه ميهمان. )ر قانون مزبو8 ماده 33 و 32، 19

اين ترتيب، گرچه قانونگذار  به. عنوان تخلف اداري نام برده شده استغيرقانوني، به

 با عنايت به. ممنوعيت آن هم ندارددرخصوص اي صراحتاً متعرض اين حق نشده، مقرره

رسد مقررات نظر مي توسط ايران، بهتصويب ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  . الاتباع است ميثاق، براي دولت ايران لازم8ناظر بر اين حق در ماده 

  

   حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي و مفاهيم مرتبط.2

تشريح عارض با اين حق مهاي  حقوق و آزاديدر راستاي تنظيم اين حق، لازم است 

  . گردد

  

  هيت حق اعتصابما. 2-1

در اولي، اگرچه . مصونيت اعتصاب و حق اعتصاب فاصله استه طور كلي، ميان مرحل به

در اين . گيرد آن تعلق نمي به 1اي اعتصاب، قانوناً مجاز است، اما مزاياي ويژه اقدام به

ير كه چنانچه موجب اضرار غ استصورت، اعتصاب مانند ساير اعمال مجاز اجتماعي 

شود كه نظام  يك حق مي اين اقدام زماني تبديل به. آفرين خواهد بودگردد، مسؤوليت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  special privilege 
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، 6[تر از تعهدات فردي ناشي از قرارداد بداند حقوقي، پيگيري منافع جمعي كارگران را مهم
 ]. 772، ص7؛ 354ص

شمارند؛ زيرا اين حق در مناسبات با  مي برخي اعتصاب را از حقوق جمعي بشر بر
. ]20-19ص، 2[اشتراك از آن برخوردارند  گردد و افراد به ير اشخاص اعمال ميسا

حقوق ه رسد كه آن از جمل نظر مي بهاما  ؛دانند حقوق فردي ميه برخي نيز آن را از جمل
توان اعتصاب را از جمله  در نتيجه، مي. شود صورت جمعي اعمال مي فردي باشد كه به
  1. معيِ بشر دانستج حقوق فردي

اين معنا كه مستلزم عدم دخالت دولت  هاي منفي است؛ به حق اعتصاب، از جمله حق
عدم مداخله، مانع از  البته منفي بودن اين حق و تعهد دولت به. در جريان اعمال آن است

 براي  اقدامات حمايتي آن را شناسايي كند؛ ثانياًآن نيست تا دولت را ملزم بدانيم كه اولاً
  . كنندگان آن در نظر گيرداعمال
مفهوم حقوق بنيادين درخصوص  است؟ 2 آيا حق اعتصاب از جمله حقوق بنيادينحال

ني نيز و مصاديق آن، توافقي ميان علماي حقوق وجود ندارد؛ گرچه اين حقوق قدر متيق
 گروهي يشه و اساسعنوان مادر، رهاي بنيادين به حق. دارد كه مورد توافق همگان است

. گيرد شخص تعلق مي  حقوق فرعي ديگر بهها تبع آن گيرند و به از حقوق ديگر قرار مي
  ]. 113، ص9[شوند  حقوق بنيادين، پايه و اساس حقوق بشر محسوب مي

اهميت كار و حقوق ناشي از آن در شخصيت مستخدم و لزوم رعايت  با عنايت به
قوام ه گردد كه ماي ين خصوص، مفهوم حقوق بنيادين كار مطرح ميهايي در ا حداقل

ها و اوصاف و  حقوق بنيادين، ويژگي. شود شخصيت و كرامت انساني مستخدمان مي
كرامت انساني و حقوق  هايي هستند كه در صورت حذف آن از روابط كار، بهماهيت

اي و  هاي پايه دسته از حق ري، آنتعبي به]. 11، ص10[آيد  بنيادين كارگر لطمه وارد مي
  ريشه در كرامت وي دارند؛ به،داشتهخاطر  شخص انساني تعلق اساسي هستند كه به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].33-31ص، 8: [ك.هاي فرانسه و انگلستان، روضعيت اقدامات صنعتي در نظامه براي ملاحظ. 1

2. fundamental rights 
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البته . دهد نحو جدي تخفيف مي به ويا كند ميها، شخصيت وي را زائل  نحوي كه نبود آن
حقوق و  .وجود نداردها  آنبودن  مطلقبودن حقوق و  لازم و ملزومي ميان بنيادينه رابط
هاي بنيادين را محدود  طرق مختلفي ممكن است حق هاي ديگران و نظم عمومي به آزادي
]. 11[از همين قبيل است تعارض حق اعتصاب با اصل استمرار خدمات عمومي  .كنند

حسب  براين معنا كه ، بهاستها  آنبودن ويژگي اصلي اين حقوق در ازلي، ابدي و جهاني
  ]. 179-175ص، 12[تفاوت زمان و مكان قابل تغيير نيستند 

 مستخدمان 1مبناي حق اعتصاب، برخي برآنند كه اين حق، از آزادي بياندرخصوص 
برخي نيز منع كار اجباري ]. 71، ص13[ت شود كه يك آزادي بنيادين مدني اس ناشي مي

زعم برخي نيز حق اعتصاب،  به]. 17، ص14[اند  اعتصاب دانستههاي حق را يكي از زمينه
عنوان يك منطقي آزادي كار است و پذيرش آن، موجب تغيير نگاه به كارگر، بهه نتيج
  ]. 325، ص15[گردد  مي» كالا«

ضامن حفظ  حق اعتصاب، از جمله حقوق اقتصادي و اجتماعي بشر است كه
المللي صراحت در ميثاق بيناين حق به. استت كاري شخصيت و كرامت وي در مناسبا

 اين 8ماده » د«موجب بند  به. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شناسايي شده است
» كه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود حق اعتصاب، مشروط بر اين «:ميثاق

  . گيرد مورد شناسايي قرار مي
  

  مفاهيم مرتبط .2-2
ين مفاهيمي كه ممكن است با حق اعتصاب كارمندان در تعارض قرار تر مهم اين بند، بهدر 

  . كنيمگيرند، اشاره مي
  
  هاي ديگران حقوق و آزادي. 2-2-1
سان اعتصاب كارگران بخش غيرعمومي، در صورت وقوع اعتصاب در بخش عمومي به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. freedom of speech 
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گيرد؛ اما   با اين حق قرار ميهاي اشخاص، مورد تعارض اي از حقوق و آزادي نيز دسته
شرايط خاص اين قبيل اعتصابات، صاحبان حق معمولاً در قالب دولت،  با توجه به

عنوان يك ساير كارمندان نيز به. كنند مستخدمان آن و اشخاص وابسته به آن تجلي مي
هايي در اين  كاري با كارفرماي خويش، داراي حقوق و آزاديه شخص، فارغ از رابط

 ]. 42، ص16[رابطه هستند 

  
  مستخدمان ساير حقوق . 2-2-1-1

كننده در يك نهاد عمومي، هستند اشخاصي كه مايل به در كنار كارمندان اعتصاب
نظر اين دسته از مستخدمان بايد مورد . ندجريان كاره  خواستار ادام،اعتصاب نبوده

اين امر، در قالب آزادي كار . قرار گيردكنندگان حمايت قانون و مورد احترام اعتصاب
 شرايط كار، نبايد به كنندگان در جريان اعتراض بهاقدامات اعتصاب. كند جلوه مي1كردن

شان  رابطه كاريه حقوق ديگر مستخدمان دولت، در جريان ادام نحوي بروز يابد كه به
انجام كاري   بهاجبار را بهها  توان انسان گونه كه نميهمان]. 7، ص18[خللي وارد كند 
عنوان اين امر، به. كار آنان شد توان مانع از اشتغال به همان ترتيب نيز نمي واداشت، به

  ]. 30، ص16[ آزادي سنديكايي قرار گرفته استه يك اصل، مورد توجه كميت
  
  حقوق كارفرماي بخش عمومي. 2-2-1-2

كار كه از اعتصاب كارمندان خويش ه ف رابطعنوان يك طراز كارفرماي بخش عمومي، به
  . هاي قانوني را انجام دهد هايي صورت گيرد تا بتواند مأموريت گردد نيز بايد حمايت متأثر مي

هاي اقتصادي دولت  در رابطه با فعاليتتر  بيشاين مفهوم،  :آزادي صنعت و تجارت
ها و  ن يك فعال اقتصادي، با استفاده از ظرفيتعنواجايي كه نهاد عمومي، به .گيرد معنا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دومي به   و به عدم وجود مانع در اشتغالات اشخاص نظر دارداولي . دارددي كار كردن با حق كار تفاوتا آز.1
 و در تكليف دولت در مفهوم نخست، عدم مداخله. هاي كاري اشاره دارد حق شهروندان نسبت به داشتن موقعيت

يران به آزادي  قانون اساسي ا28عنوان نمونه، صدر اصل  به. مفهوم دوم، مداخله از طريق ايجاد اسباب كار است
  ].285، ص2، ج17[كند   ذيل آن نيز به حق كار اشاره ميو كار نظر دارد
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عنوان يك عامل  نيروي انساني، به1ورزد؛امر اقتصادي اشتغال مي هاي خود، به توانايي
با شناسايي حق اعتصاب . گيرد  مورد توجه قرار مييند اقتصاديااساسي در اين فر

  باشد تا با اتخاذ تدابيري بهكارمندان، همواره بايد براي كارفرما، اين امكان وجود داشته
ايجاد  اين ترتيب، هرگونه فعل يا ترك فعل كارمندان كه منجر به به. فعاليت خود ادامه دهد

 .  گردد، محكوم استاختلال در استمرار فعاليت مربوط

محل اداره،  ناپذير كارفرماي عمومي، حق وي نسبت بهاز حقوق تعرض :حق مالكيت
هاي قانوني تدارك  ساير ملزومات كاري است كه براي انجام مأموريتتجهيزات، ابزار و 

كند و خود اصالتاً داراي  نيابت از دولت اقدام مي  بهالبته كارفرما در اين قسمت. اند ديده شده
تصرف  كنندگان براي تشديد فشارها، اقدام به  ممكن است اعتصاب2.حق مخصوصي نيست

يل كار، تخريب محل يا وسايل كار و ديگر اقدامات خلاف محل كار، از كار انداختن وسا
 . دنگير  مورد پيگرد قانوني قرار مي،آور بوده كه جملگي ضمانند كنقانون 

عنوان يك انسان نيز داراي كارفرماي عمومي، به: ساير حقوق شخصي كارفرمايان
وي وارد  است بهحقوقي است كه از شخصيت حقيقي وي در برابر تعدياتي كه ممكن 

توان به حق بر تماميت جسماني، امنيت  اين حقوق، ميه از جمل. كند گردد، حمايت مي
حبس و توقيف غيرقانوني كارفرماي  در نتيجه، اقدام به. اشاره كردتن  يآزاد  وشخصي

 ،وع بودهاموال شخصي وي ممن شتم، توهين و تهمت، ايراد خسارت به و عمومي، ضرب
  . گيرد اشخاص عادي قرار مي تري نسبت به هاي بيش معمولاً مشمول مجازات

  
  نظم عمومي. 2-2-2

كه براي قوام و بقاي نظام اجتماعي است هايي  لوازم و ضرورت نظم عمومي شامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقابت و آزادي قراردادي ) اصل(آزادي  ،آزادي تأسيس ،اي  آزادي حرفهتوان به ميهاي اين آزادي از جمله جنبه.1
  ]. 189-188ص، 19[ دكراشاره 
موجب آن وجود دارد  هاي خصوصي به زاني است كه امكان تحديد مالكيت اهميت عنصر منفعت عمومي، به مي.2
 ].  213، ص20[
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هاي سياسي، اجتماعي   اقتضاي نظم عمومي، صيانت از بنيان«تعبيري،  به. ضروري است

آساني امكان  بهاحصاي كامل مصاديق اين مفهوم]. 132، ص21[» ه استو فرهنگي جامع

اند كه در ايران، برداشت صحيحي از نظم عمومي وجود ندارد و  بر اين عقيدهبرخي. ندارد

اما در هر ]. 67، ص22[گردند   مطرح ميعنوان نظم عموميدر عمل، ملاحظات فراواني به

. نظر دارندمي دارد كه همگان بر آن اتفاقديق مسلسان ديگر مفاهيم كلي، مصاحال، به

حسب شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكاني،  بر ،مفهوم نظم عمومي، كاملاً سيال بوده

  ]. 107-106ص، 20[گردد  دستخوش تغييراتي مي

  

  امنيت ملي. 2-2-2-1

ه منيت بوده است، بها از دوران باستان تاكنون، برقراري ا ين كاركرد حكومتتر مهم

اي از  در نتيجه، بخش عمده. استناپذير هر دولتي كه سازمان ارتش، نهاد جدايي نحوي

دهند كه در قالب سازماني ارتش در  مستخدمان هر دولتي را كارمندان نظامي تشكيل مي

 ].341، ص2، ج23[ند كن فعاليت مي جهت حفظ كشور از حملات خارجي و خطرات داخلي

  . اقتضائات خاص شغلي اين بخش، موجب وضع قواعد ويژه استخدامي شده است

ترين مصداق نظم عمومي است كه مستقيماً با جان شهروندان در   حساس1امنيت ملي

هاي خاصي نسبت  رفاه، هنوز حساسيت نظريه دولته رغم بسط و توسععلي. ارتباط است

كه هرگونه  طوري امنيت وجود دارد؛ بهه مقولدرخصوص ها  تكاركرد ديرين حكوم به

. انگاري، سرپيچي و عدم اطاعت امر مافوق و حتي اعتراض صنفي نيز ممنوع استسهل

  . گردد اعتصاب كارمندان نظامي مطرح ميه كنندعنوان عامل ممنوعامنيت ملي، به

  

  آسايش عمومي. 2-2-2-2

كه امنيت ملي،  در حالي .لحاظ مفهومي با امنيت ملي در ارتباط است هآسايش عمومي، ب

حفظ جان و اصل حيات آدميان نظر دارد، آسايش  بهتر  بيشتري دارد و  مفهوم سخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]173 تا 166ص، 24: [ك.تحول مفهوم امنيت ملي، ره  براي ملاحظ.1
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ها با استخدام نيروهاي انتظامي سعي  حكومت. پردازد چگونه زيستن ايشان مي عمومي به
اين اشخاص، ه در اين مورد نيز مجموع.  جامعه خويش دارنددر حفظ آسايش عمومي

گيرند كه متفاوت از استخدام  تحت شمول مقررات خاص استخدامي لشكري قرار مي
 هاي قانوني آنان، به نظمي در جريان انجام وظايف و مأموريت گونه بي هر. كشوري است

گونه اعتراض  هر تيجه، اقدام بهدر ن. گيرد نحو غيرقابل انعطافي مورد برخورد قرار مي
مسؤوليت  جمعي، منجر بهصنفي، خواه در قالب اعتصاب باشد يا ساير اقدامات دسته

  . شودكنندگان مياقدام
  
  بهداشت عمومي. 2-2-2-3

 عنوان يك مورد نظم عمومي ياددر تعيين مصاديق نظم عمومي، از بهداشت و درمان، به
امنيت عمومي برخوردار  تري نسبت به مراتب كم اهميت بهاما اين مورد از ،1شده است
نقض نظم عمومي  درماني، منجر بهخدمات بهداشتيه گونه اختلال در ارائ ايجاد هر. است
اي از اين  پاره. هاي مذكور، از اهميت حياتي برخوردار نيستند همه بخش. گردد نمي

حيات  گونه توقف در جريان آن، به هركه  خدمات، واجد اهميت اساسي هستند، به نحوي
هاي  كند؛ مثل بخش اورژانس، سوانح سوختگي، جراحي ها آسيب جدي وارد مي انسان

-امور بهداشتيتوان تحت عنوان  از اين دسته از امور، مي .دياليزو ، ICU   حساس، بخش 

 تري برخوردارند هميت كمگروه نخست از ا اي ديگر، نسبت به دسته.  نامبرددرمانيِ حياتي
جدي نگردد، اما  هايخطراي در آن، منجر به بروز   گرچه ممكن است انقطاع لحظهو

توان  اين دسته از امور را مي. وجود خواهد آورد استمرار آن، قطعاً مشكلات جدي به
ه دست.  ...هاي عمومي، بخش بستري و مثل جراحي ؛ دانست مهمدرمانيامور بهداشتي

سوم، اموري هستند كه براي بهداشت و درمان بلندمدت شهروندان حائز اهميت هستند و 
امور (نقض نظم عمومي گرديد  توان قائل به ها، نمي مدت در آنبا ايجاد انقطاع كوتاه

هاي بهداشتي،  پزشكان عمومي، مشاوره: از اين قبيل است. ) عاديدرمانيبهداشتي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]132، ص25 [:ك. امكان تعارض بهداشت عمومي با حقوق فردي، ر براي ملاحظه.1
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تري  صي ممكن است هريك از اين امور، واجد اهميت بيشالبته در شرايط خا...  تزريقات و

 بودن  انقطاع، سراسريشدن بيش از حدموارد طولاني توان به عنوان نمونه ميبه .شوند

  . كرداشاره  ... هاي واگير و انقطاع در كل كشور، شيوع بيماري

  

  اخلاق عمومي. 2-2-2-4

شود كه فارغ از مبناي  هاي رفتاري اطلاق ميدسته از استاندارد آن  بهاخلاق عمومي

گرچه ممكن . پندارد مذهبي يا غيرمذهبي آن، جامعه رعايت آن را براي همگان الزامي مي

است تمامي موارد اخلاق عمومي وارد نظم حقوقي نگرديده باشد، اما رعايت آن در قالب 

 سيال است كه در گذر اي كاملاً اين مفهوم، پديده. نظم عمومي، براي همگان ضروري است

  . گردد  ميزمان و با تغييرات محيطي، دستخوش تغييرات

هاي عمومي و نقض اخلاق   در انجام مأموريت  ارتباط ملموسي ميان وقفهالاصول علي

توان مواردي را يافت كه ايجاد اختلال در انجام امور عمومي،  عمومي وجود ندارد؛ اما مي

كه ناظران بر ذبح شرعي دام و طيور در  صورتي  درمثلاً. كند اخلاق را نقض مي

اي كه اين امر وارد در اخلاق عمومي است، در اعتراض به شرايط كاري خود، اقدام  جامعه

  . اعتصاب كنند به

  

  استمرار خدمات عمومي. 2-2-2-5

هايي است كه از طرف دولت يا نهادهاي  خدمات عمومي، آن دسته از اقدامات و فعاليت

نيازهاي عمومي تدارك ديده  نحوي تحت نظارت آن، در پاسخ به به ويا آنته بهوابس

 خدمات 2.دهد ترين بخش نظم عمومي را تشكيل مي  خدمات عمومي، گسترده1.شود مي

 امروزه 3.عمومي، حاصل تلفيق احساس نياز عمومي و دخالت دولت براي رفع آن امر است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]146-145 -114ص، 27؛ 51-50ص، 26: [ك.تعاريف مختلف از خدمات عمومي، ره  براي ملاحظ.1

تر از خدمات عمومي  قلمرو نظم عمومي، به مراتب وسيع.  نظم عمومي را نبايد با خدمات عمومي، يكي دانست.2

  ]. 73، ص 22[است 

 .]110- 109ص، 20: [ك.ماهوي  و نهادي خدمات عمومي، ره دو جنبه  براي ملاحظ.3
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ها، اكثريت قابل توجهي از امور  كاركردهاي حكومته  عمومي و توسعبا گسترش نيازهاي
  . شودعمومي را خدمات عمومي شامل مي

خدمات عمومي : وجود دارد طور كلي، سه دسته خدمات عمومي در فرانسه به
هاي عمومي  بنگاه. خدمات عمومي بيمارستاني ،اي خدمات عمومي منطقه ،كشوري
1اقتصادي

اي قرار  جداگانهه در دست) نقل، پست و گاز، برق، حمل:  بخش انرژياز جمله( 
خدمات عمومي مذكور  اين گروه از امور عمومي، تابع مقررات خاصي نسبت به. گيرند مي
  ].  50-47-46ص، 28[ند هست

ات خدمات كشوري و خدمه دو دست به توان خدمات عمومي را در نظام انگلستان مي
ها و مؤسسات   شامل مستخدمان عمومي حاضر در دپارتماناولي .كردعمومي تقسيم 

نقل،  و كارمندان شاغل در جوامع محلي، آموزش، بهداشت، حمله  كليو دومي استدولتي 
گروه نخست، تحت . شود هاي اقتصادي عمومي را شامل مي ها و حتي بنگاه دانشگاه
توان به قانون خدمت كشوري  اين قوانين، ميه  از جمل.متعددي هستند ينقوانشمول 
3 و قانون مديريت خدمت كشوري20062مصوب 

جز برخي ب(گروه دوم نيز . كرداشاره  
و قانون  20024خصوص قانون استخدام مصوب بتابع قوانين عام و ) استثناها نظير پليس

  . ندهست 5 2004روابط استخدامي مصوب 
طور كلي حساسيت در تداوم  اي و به مي و حتي لحظهئلزوم استمرار دا با عنايت به

خدمات عمومي  )1: كردرا به سه دسته تقسيم ها  آنتوان  خدمات عمومي ميه ارائ
  6. خدمات عمومي عادي )3  خدمات عمومي با اهميت بنيادين؛ )2 ضروري؛
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. public enterprises 

2. The Civil Service Code 2006 

3. the civil service management 

4. The Employment Act 2002 

5. The Employment Relations Act 2004 

خدمات عمومي ضروري و با اهميت بنيادين، از اصول نهادهاي نظارتي سازمان  بندي خدمات عمومي به تقسيم.6
  . خصوص حق اعتصاب كارمندان عمومي، قابل استنباط استالمللي كار دربين
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    1مات عمومي ضروريخد.2-2-2-5-1
اي است كه در ارتباط تنگاتنگي با حفظ جان و  گونه اي از خدمات عمومي به ويژگي پاره

 تواند حيات آنان را به  ميهنحوي كه اندك تأخيري در ارائ ، بهندهستمال شهروندان 
ين ويژگي تر مهمن خدمات، ايه اي در جريان ارائ لذا لزوم استمرار لحظه. ندازدمخاطره بي
 ها  در ارائه آنصورت جزئي و اندك ايجاد هرگونه وقفه، هرچند بهو  گردد آن تلقي مي
  . ممنوع است
دماتي كه خ«: كرد، اين خدمات را چنين تعريف 1973 در سال كارشناسانه كميت

مخاطره  اختلال در آن، زندگي، امنيت شخصي يا سلامتي تمام يا قسمتي از جمعيت را به
]. 20، ص16 [آزادي سنديكايي پذيرفته شده كميته وسيل اين تعريف متعاقباً به. »اندازد مي

 درماني خدمات بهداشتي،نيروهاي نظامي ،توان به پليس از جمله اين خدمات، مي
    2. كرداشاره  ... نشاني، بخش مديريت بحران وضروري، خدمات آتش

  
   3خدمات عمومي با اهميت بنيادين.2-2-2-5-2

 ،گروه قبل قرار دارند نسبت بهتري  ينيپاخدمات عمومي با اهميت بنيادين در سطح اهميت 
ي عادي متمايز نحوي كه از خدمات عموم به ؛گرچه از اهميت بالايي برخوردارند

 اما اين امر مانع از آن نيست كه انقطاع و ايجاد وقفه جزئي و اندك را در شرايط .گردند مي
درماني خدمات بهداشتي توان به ين اين خدمات، ميتر مهماز جمله .  مجاز ندانيمخاصي
ز و هاي عمومي، خدمات شهري و روستايي از قبيل آب، برق، گا  از قبيل جراحي،مهم

  . كردنقل در كلانشهرها و شهرهاي پرجمعيت و فاقد امكانات اشاره  و تلفن، بخش حمل
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. essential public services 

خدمات بيمارستاني، آب، تلفن، پليس : دشون آزادي سنديكايي، اين خدمات، ضروري محسوب ميه  از منظر كميت.2
راديو و تلويزيون، : خدمات غيرضروري نيز عبارتند از. ها نشاني، زندانو نيروهاي مسلح، خدمات آتش

هاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، تهيه و توزيع  نقل، فعاليت و هاي تفريحي، معادن، حمل پتروشيمي، بنادر، پارك
  ].  22-21 ص، 8[، بخش آموزش مواد غذايي، انتشارات دولتي

3. public services of fundamental importance 
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   1 خدمات عمومي عادي.2-2-2-5-3
 دولت يا نهادهاي تابعهه وسيل  اين گروه نيز با احساس نياز شهروندان نسبت به آن، به

مستمر آن ه ت بالا در ارائگيرد و فاقد جنبه اهمي  شكل ميها نحوي تحت نظارت آن بهويا 
شهروندان  ايراد خسارات بالايي به لزوماً منجر بهها  آنه ايجاد هرگونه خلل در ارائ. است
شرايط همان  گيرند، با توجه به ها قرار مي  از اين دستههريكدر كه خدماتي . گردد نمي

اين ترتيب، وضعيت در ايران،  به. ندشو بندي ميزماني خاصي صورته جامعه و در دور
اهميت فضاي مجازي و  توان به عنوان نمونه، ميبه. فرانسه و انگلستان يكسان نيست

  قائل بهصراحتتوان به البته نمي. كردخدمات مربوط به آن در كشورهاي پيشرفته اشاره 
رار گرفتن مواردي در مرز همواره امكان ق. بندي شد بودن اين تقسيم جامع، مانع و دقيق

همچنين در يك  .بينابيني وجود دارده چهارم يا دسته ذيل دست ويا ها بندياين تقسيم
  . يك ميزان نيست بندي، اهميت خدمات آن گروه، بهتقسيم
  

  هاي وارد بر حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي  ممنوعيت .3
ناپذير مندان بخش عمومي، تقريباً امري اجتنابتعارض منفعت عمومي با حق اعتصاب كار

  . شود  احكام خاصي بار ميهريكبا توجه به ميزان اين تعارض، حسب مورد بر . است
  

  هاي موضوعي ممنوعيت. 3-1
ها  آنالمللي، صراحتاً متعرض حق اعتصاب  مشاغلي كه اسناد و موازين بيندر ادامه، 

اند، مورد  صادر كردهها  آننوعيت اين حق را در مورد نحوي جواز مم اند و به شده
معيارهاي  گاه ساير مشاغلي كه سلب اين حق با توجه به آن.گيرند بررسي قرار مي

  . شوندميگيرد، بررسي  المللي، در حقوق داخلي كشورها صورت مي بين
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ordinary public services 
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  المللي ح در موازين بينمصر) مشاغل(هاي  ممنوعيت .3-1-1
 توان به نمي. كاركرد كارمندان عمومي، تحميل گرديده استبراساس ها،  قبيل ممنوعيتاين 

ه لذا محروميت كلي. طور كلي، تمامي شاغلين در يك بخش را از اين حق محروم كرد
ه و در يك جامع يستنكارمندان دفاع ملي بدون تمايز در كاركردشان، متناسب 

ه توان به دو دست مي اين دسته از مشاغل را ].464، ص29[روري نيست سالار، ض مردم
  : بندي كرد دولتي تقسيمه رتب مشاغل نظامي، انتظامي و كارمندان عالي

 

  مشاغل نظامي و انتظامي .3-1-1-1
حقوق صنفي درخصوص المللي،  هاي موجهي كه در موازين بين يكي از ممنوعيت
مأموريت حساس اين قبيل .  است1ان شده، مشاغل نظامي و انتظاميكارمندان عمومي بي

نحو غيرقابل انفكاكي با حاكميت  كارمندان، در حراست از امنيت و آسايش عمومي، به
گونه خلل و نقصان در انجام اين مهم، حاكميت  اي كه هر گونه به ؛گره خورده استها  آن

 حق اعتصاب كارمندان نظامي و انتظامي صراحتاً به. دساز ميدار كشوري را خدشه
هاي  در فرانسه، كارمندان شركت.  سلب شده است2المللي و داخلي موجب موازين بين

  حق اعتصاب ندارند3زندانه  كارمندان ادار وامنيتي جمهوري، پليس و نيروهاي مسلح
صنفي كارمندان دولتي ه سلب حقوق اين مورد از نخستين موارد موج]. 51، ص28[

، اجراي مفاد آن سند نسبت به 151  شمارهه نام مقاوله1 ماده 3بند . گردد محسوب مي
قوانين و مقررات ملي، تعيين شده ه وسيل داند كه به نيروهاي مسلح و پليس را تا حدي مي

  . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق ي ياروپاه بنا به تأكيد كميت . نبايد اقدام به اعتصاب را در كليه بخش نظامي و انتظامي، ممنوع كرد.1
  ]. 16، ص 8[ها از اين حق برخوردارند  اجتماعي، كارمندان ستادي اين بخش

 ].  124، ص 30[ به اين ترتيب، كارمندان پليس و ارتش در انگلستان، از حق اعتصاب محرومند .2

 ،1947 دسامبر 27ون پرسنل پليس ضد شورش به موجب قان ،1948 سپتامبر 28 پرسنل پليس، به موجب قانون .3
يه يژو 31 و برخي پرسنل وزارت كشور به موجب قانون 1958 اوت 6ها به موجب قانون  زندانه پرسنل ادار

  ].   266، ص31[ از اقدام به اعتصاب محرومند 1968
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  دولتيه رتب كارمندان عالي .3-1-1-2
ولتي، مجموعه كارمندان سياسي نهادهاي عمومي است كه با ده رتبمراد از كارمندان عالي

گذاري و ريزي، سياست كشور از طريق برنامهه همكاري يكديگر در تعيين راهبرد كلي ادار
 بر اين 1.نام دولت هستند نهاد اقتدار عمومي، بهه كنندنظارت، فعاليت داشته و اعمال

اين ه وسيل هاي حكومت واگذار شده و عملاً به اهاساس، امر خطير اعمال حاكميت به دستگ
 2. يابد  تجلي ميمقامات

 از جهات موجه تحميل ،.اف. ا. ح.  ميثاق ب8   ماده2موجب بند  يكي از مواردي كه به
.  دولتي استنهاي قانوني بر اعمال حق اعتصاب ذكر شده، مقامات و مسؤولا محدوديت
 علاوه بر توجيه ممنوعيت اعتصاب در است كهع طلق و موسميزاني م بيني، بهاين پيش

ها بر حق اعتصاب كارمندان را نيز قانوني جلوه  مورد مقامات دولتي، تحميل محدوديت
در نتيجه، و  3 ندكن مينام دولت عمل  رتبه، خود به كارمندان عالي ].360-358ص، 6[دهد 
؛ ]13، ص8[ و اعتصاب كنند 4فعاليت صنفي حقوق خود، اقدام بهتوانند براي استيفاي  نمي
  بهها اند و اصول حاكم بر استخدام آن كه ايشان در تعيين شرايط كار دخالت داشته آن چه

  5.  شغلي ايشان تا حدودي با ديگر مستخدمان متفاوت است علت جايگاه
  

   معيار خدمات عموميِ ضروري.3-1-2
المللي، در برخي  اعتصاب، در موازين بين ت مشاغلي از اقدام بهممنوعي در كنار تصريح به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. for other definition of public authorities, see: ]32 25، ص[  

محرومان از حق اعتصاب قرار ه ها ماهيت خيلي محرمانه دارد، در جرگ  برخي نيز كارمنداني را كه وظايف آن.2
  ].  10، ص28[اند داده
گذاري يا  داراي كاركرد سياست(رتبه خصوص مستخدمان عالي در151  شمارهه ناماجراي مفاد مقاوله. 3

 در مورد كارمندان داراي وظايف خيلي محرمانه، با لحاظ مقررات حقوق داخلي كشورها ، همچنين)مديريتي
 ).نامه مقاوله1 ماده 2بند (پذيرد  صورت مي

 .]4، ص 18 [:ك.ر. كردها اشاره  ي، بخش گمرك و مالياتيتوان به مقامات قضا اين مقامات، ميه  از جمل.4
ها را  كارشناسان، نبايد آنه مشاغل، به اين دسته ترديد شود، بنا بر نظر كميتكه در ورود برخي   در صورتي.5

  ]. 21، ص28[انيم دبرتبه كارمند عالي
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 منشور اجتماعي اتحاديه IIIاز قسمت  Gمطابق ماده . موارد معيارهايي ارائه شده است
اروپا، وضع هرگونه محدوديت و ممنوعيت بر خدمات عمومي ضروري، در صورتي 

ه وسيل شروعي را دنبال كند كه بههدف م )2موجب قانون باشد؛ به )1: ه است كهموج
هاي ديگران يا حمايت از  يعني تضمين حقوق و آزادي(منشور، شناسايي شده باشد 
ه واژ. سالار، ضروري باشددر يك جامعه مردم )3؛ )منفعت عمومي و نظم عمومي
پاسخ اجتماعي  يضروريك امر  ها، به دارد كه محدوديت ضروري، چنين مقرر مي

، ميزان 1معيار تناسب. كنند دهند و متناسب با هدف مشروعي است كه دنبال مي مي
  ].3، ص33[سنجد  دولت مي  بهخسارت كارمندان را در برابر خسارات وارد

 

  هاي زماني ممنوعيت. 3-2
 موضوع مشاغل مربوط در توجيه سلب حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي، گاه به

جريان اعتصاب،  ويا اوضاع و احوال جانبي ، بلكه با توجه بهشود استناد نمي
 . گردد هايي وضع مي ممنوعيت

 

  العاده  شرايط بحران ملي و وضعيت فوق .3-2-1
علت وقوع جنگ خارجي يا داخلي، بحران اقتصادي، حوادث و بلاياي  ممكن است كشور به

ه طبيعتاً ادار.  خارج گرددطبيعي، گسترش امراض واگير و ديگر عوامل، از وضعيت عادي
در اين شرايط احتمالاً پرداخت حقوق . كشور در اين شرايط، متفاوت با زمان عادي است

 در اين وضعيت، اعتراض كارمندان، بدون توجه به  وگرددمستخدمان، دچار اختلالاتي مي
. كند يدي ميافزايد و دولت را درگير مسائل جد رو ميوضعيت خاص كشور، بر بحران پيش

ِ  العاده، در بخش خدمات عمومي سلب حقوق صنفي در وضعيت بحران ملي يا وضعيت فوق
، )جنگ و شرايط اضطراري(اولين اثر استقرار چنين حالتي «. نمايدميموجه با اهميت بالا، 

 منع اعتصاب ... .باشد هاي شهروندان مي محدود شدن محسوس و ملموس حقوق و آزادي
 صرفاً ناظر بر شرايط ها  اين ممنوعيت اولاًالبته ].201-200ص، 12[از آن جمله است » ... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. proportionality test 
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و با خروج از اين وضعيت، حقوق مستخدمان به حالت سابق اعاده ] 98، ص2[بحران است 
) معمولاً مجالس قانونگذار( اعلام اين وضعيت در صلاحيت مقامات مجاز ملي نياًگردد؛ ثا مي
ميزان متناسب با   سلب حقوق صنفي مستخدمان، صرفاً بهثالثاً ؛ و نه مقامات اداري1است

 2. گيرد العاده صورت مي شرايط فوق
ا ساير در زمان جنگ ي«:  منشور اجتماعي اروپا30موجب پاراگراف اول ماده  به

 ، اين امكان براي اعضا»گردد شرايط اضطراري عمومي، كه حيات ملت دچار مخاطره مي
ساير شرايط «عبارت . نظر كننداز تعهدات مبتني بر منشورشان، صرفكه وجود دارد 
تواند هم ناظر بر حوادث و بلاياي طبيعي باشد و هم بر اتفاقات انساني  ، مي»اضطراري

    ].459، ص29[گردد نظير شورش اطلاق 
 

 اعتصاب به لحاظ مدت و قلمروه  توسع.3-2-2

وقوع بپيوندد و در ادامه، اعتصاب از  چنانچه اعتصابي در بخش خدمات عمومي مهم به
 ،آن خدمات با مشكلات جدي مواجه گردده نحوي كه ارائ  به،تر شود مدت خاصي طولاني

در : همين ترتيب است به. شود يل به خدمت عمومي ضروري مييك خدمت عمومي مهم، تبد
تدريج يابد و به ها تسري مي ساير بخش شرايطي كه اعتصاب يك بخش عمومي به

شده از خدمات عمومي  بيان يبندتقسيمآنچه معيار . گيرد هاي زيادي را در برمي بخش
  .  مردم از ديگر خدمات عمومي برخوردارندبوده، ناظر به اوضاع و احوالي است كه همزمان

  

  هاي وارد بر حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي  محدوديت.4
نخستين تجويزي كه در تعارض ميان حق اعتصاب كارمندان عمومي و اقتضائات منفعت 

گيرد، برخورداري از اين حق،  صورت مي) در جهت استمرار خدمات عمومي(عمومي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وز، در ر هاي ضروري و موقت تا سقف سي ، برقراري محدوديت.ا.ا.نهم قانون اساسي ج و اساس اصل هفتاد بر.1
 . پذير استشرايط اضطراري و جنگ، صرفاً پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان

هاي جهاني، ممنوع اعلام كرد  علت وقوع جنگ، به1939 و 1917هاي  دولت فرانسه، اقدام به اعتصاب را در سال.2
  ].252، ص 5[
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ه برخي نيز قاعد. هايي خاص در جريان اعمال آن است ضمن پذيرش وجود محدوديت
  ]. 121، ص34[اند  اصلي را ممنوعيت اعتصاب دانسته

  

  تشريفات و الزامات . 4-1
  قانونگذار،)و نه تمتعّ از آن(ناپذير است، اما براي اعِمال آن گرچه اعتصاب، يك حق تخلف

  . رعايت شرايطي را ضروري دانسته است
  
  اعتصابه ص اعلام كنندشخ .4-1-1

كننده نهاد اعلامدرخصوص در اعتصاب بخش خصوصي فرانسه، هيچ شرط يا الزامي 
هاي  اتحاديهه وسيل اعلام اعتصاب ممكن است به]. 99، ص 35[اعتصاب وجود ندارد 

اين امر حاكي از رويكرد فردمحورانه در . كارگري يا گروهي از كارگران صورت گيرد
 هاي كارگري و مستقلاً به اعتصابي را كه بدون اختيار از اتحاديه. حقوق اين كشور است

اين اعتصاب در بخش .  گويند1»اعتصاب وحشي«كارگران صورت گيرد، ه وسيل
 خصوصي فرانسه، مجاز است؛ ولي اعلام آن در بخش عمومي فرانسه، صرفاً بايد به

هاي يك اعتصاب قانوني برخوردار   از حمايت وگرنهشودهاي صنفي انجام  اتحاديهه وسيل
  ]. 38-37ص، 3[ يستن

اي جهت شروع اعتصاب  در قوانين مرتبط با حقوق صنفي انگلستان، الزامات عديده
تمامي شرايط قبل از شروع يك  .م1984هاي شغلي   قانون اتحاديه226ماده . وجود دارد

ها قرار داده و براي مستخدمان، حق مستقلي در اين  اتحاديهاعتصاب را صرفاً بر عهده 
در نتيجه، جهت تدارك اعتصاب در بخش عمومي انگلستان، لازم . مورد قائل نشده است

  . آفريني كنندهاي صنفي، نقش است اتحاديه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wild Cat Strike 
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  1گيري قبل از اعتصاب الزام به رأي .4-1-2
هاي شغلي اشاره  اتحاديهه سيلو لزوم شروع و اعلام اعتصاب به در فرانسه، صرفاً به

. خورد چشم نمي اي به گيري در باب اعتصاب، مقررات ويژهشده است و در مورد رأي
اي  اعلام اعتصاب در بخش عمومي است، مقرره اي كه صالح به اتحاديهدرخصوص تنها 

ترين نمايندگي از مستخدمان  بيشه دارند يصنفكه تنها اتحاديه  بر اين وجود دارد، مبني
 قانون كار 521-3ماده (در سطح ملي يا ساير سطوح، حق فراخواني اعتصاب را دارد 

گيري، شروع و تصميمه حال، نحو. غير از اين مورد، الزام ديگري وجود ندارد). فرانسه
  . الاصول تابع مقررات داخلي اتحاديه خواهد بودعلي

يكي از شروط اعتصاب قانوني، اعلام قبل از شروع آن در نظام حقوقي انگلستان، 
تدارك اقدامات مقتضي جهت استمرار توليد، خدمات، ه اين ترتيب، كارفرما، آماد است تا به

براي حمايت از . جايگزيني نيروها و در نهايت، كاهش آثار زيانبار اعتصاب گردد
صورت مخفي برگزار  گيري بهرأي]. 13، ص14[گيري الزامي است اعتصاب، اقدام به رأي

گيري بايد به اطلاع نتايج رأي. تمامي اعضاي اتحاديه تعلق دارد دادن به  حق رأي،شده
  ). 1992شغلي و روابط كار ه  قانون اتحادي226ماده (اعضاي اتحاديه و كارفرما برسد 

  
  2 صدور اعلاميه قبلي .4-1-3

قبلي ه هاي صنفي، صدور اخطاري اتحاديهه خلدر بخش عمومي فرانسه، علاوه بر لزوم مدا
. ترين نمايندگي را در سطح ملي يا ساير سطوح دارد اي است كه بيشدر صلاحيت اتحاديه

كه تنها  اين. حقوق اجتماعي قرار گرفته اين قسمت از قانون كار فرانسه مورد اعتراض كميت
 بودن نرخ اتحاديهين يپا اقدام است، با عنايت به صالح بهترين نمايندگي،  بيشه دارنده اتحادي
ه كميت.  در بخش عمومي اين كشور، قيدي اضافي بر اعتصاب دانسته شده است3پيوندي

  . اروپا اعلام كرده مذكور، مخالفت اين قيد را با منشور اجتماعي اتحادي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]. 29- 28ص، 16[ را غيرموجه تشخيص داده است وم آراس آزادي سنديكايي كسب حداقل دوه  كميت.1
2. Strike Notice 

3. unionization 
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اي مـشتمل بـر مـوارد زيـر،       بايد اخطاريهصنفي مربوط در بخش عمومي فرانسه    ه  اتحادي
. محل، زمان، تاريخ، مـدت و دلايـل اعتـصاب     : دكن روز قبل از شروع اعتصاب صادر        5حداقل  

 روز،  5در طـول ايـن      . مقامات مافوق يا مدير واحد مربـوط تـسليم شـود           اين اخطاريه بايد به   
هـاي قـانوني صـدور اخطاريـه رعايـت            يـه چنانچه رو . ندهستمذاكره   طرفين اختلاف ملزم به   

هاي انضباطي عليـه خاطيـان         كارفرما محق است تا مجازات     ،نگردد، اعتصاب غيرقانوني بوده   
   ].38-37ص، 3[اعمال كند 

آن ه انجام اعتصاب، اعلاميدرخصوص گيري در نظام حقوقي انگلستان، قبل از رأي
اطلاع وي  گيري نيز نتايج آن بهبعد از انجام رأي.  برسداطلاع كارفرما بايد از قبل به

مذكور در  فرايندخواهد رسيد و در هر حال براي تحقق يك اعتصاب قانوني، رعايت 
ضروري ) 234 تا 226مواد  (.م1992هاي شغلي و روابط كاري مصوب  قانون اتحاديه

 شغلي بهه اتحاديه وسيل  است كه بهقبليه است كه از جمله آن الزامات، صدور اخطاري
جات حاوي اطلاعات محل كار، دست(ه اعلامي. گردد كارفرما يا دولت حسب مورد تسليم مي

- روز قبل از شروع رأي7گيري بايد رأي. . .) كنندگان و كننده، تعداد اعتصاباعتصاب

 روز پيش 3گيري نيز بايد حداكثر تا ق رأياوراه حتي نمون  وكارفرما ابلاغ شود گيري به
  . كارفرما تحويل شود از آن به
  

  گفتگو، سازش، داوري .4-1-4

فصل اختلاف و كاهش نرخ اعتصابات تنظيم  و يكي ديگر از الزاماتي كه معمولاً براي حل
طي آن، كه گري است انجام گفتگو، سازش، داوري و ميانجي شود، الزام طرفين به مي

اين . فصل گردد و پذيرتر، اختلاف حل د تا از طرق غيررسمي و انعطافشو سعي مي
در . نمايد تر مي خصوص در مورد اعتصابات كارمندان بخش عمومي، وجيهالزامات ب
مورد ) موارد يك تا سه(گفته غير از موارد پيش  بههاي حقوقي فرانسه و انگلستاننظام

  . ديگري وجود ندارد
 قبل از ،گريسازش و ميانجي المللي كار الزام بهان سازمان بينكارشناسه كميت
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كند كه اين  البته اضافه مي. داند  مي98نامه شماره  مقاوله4اعتصاب را مطابق با ماده 
 . قدر پيچيده باشد كه انجام اعتصاب قانوني غيرممكن گردد الزامات نبايد آن

  

  هاي موضوعي محدوديت. 4-2
  مي با اهميت بنيادينخدمات عمو. 4-2-1

هايي  گر ممنوعيت ميزاني نيست كه توجيه سو اهميت امر به در اين دسته از خدمات، از يك
اي مهم هست تا  اندازه  بهبر حقوق صنفي مستخدمان عمومي باشد و از سوي ديگر

اين اهميت خدمات موضوعِ  بنا به. دكنهاي جدي بر آن حقوق را توجيه  تحميل محدوديت
  . بند، ضروري است قبل، حين و بعد از اعتصاب، شرايطي رعايت گردد

 

  خدمات عمومي عادي .4-2-2
هاي  محدوديت.  وجود ندارددر تبعيت اين خدمات از مقررات خاص حقوق عمومي ترديد

موارد، تر  يشبكه در  نحوي ناظر بر تشريفات است، بهتر  بيش و وارد بر اين دسته، حداقلي
علت وضع اين . با حق اعتصاب كارگران بخش خصوصي شباهت فراواني دارد

دولت، ساير نهادهاي (ها نيز ناشي از كارفرماي خاص حاضر در اين بخش  محدوديت
 از 1.هاي مربوط است  امور موضوع مأموريت دستگاهيو اهميت نسب) دولتي و عمومي

هاي اقتصادي  دمات و كالاهاي توليدي مؤسسات و بنگاهخ توان به اين خدمات، ميه جمل
وضع ممنوعيت اعتصاب در مورد كارمندان اين بخش، از ديدگاه نهادهاي . كرددولت اشاره 

   ].18، ص16[المللي كار، غيرموجه است نظارتي سازمان بين
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Enerji Yapiه حقوق بشر، در پروندي ياروپا در مورد بحث وضع محدوديت بر حق اعتصاب كارمندان، دادگاه .1

Yol Sen v Turkeyوزير مبني بر نخسته نام نيست، اما صدور بخشگرچه اعتصاب، حق مطلقي: ، اشعار داشت
ه ممنوعيت حق اعتصاب كارمندان بخش عمومي، در پاسخ به يك نياز اجتماعي مبرم نبوده و در نتيجه، مداخل

  ].  28، ص 14[گردد هاي صنفي تلقي مي خصوص اعمال حق اتحاديهنامتناسبي از سوي دولت در
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  هاي زماني محدوديت. 4-3

  شرايط غيرعادي. 4-3-1

قدري بحراني نباشد كه اقتضاي سلب حق  ممكن است در برخي شرايط، اوضاع به
اعتصاب كارمندان بخش عمومي را داشته باشد، بلكه صرفاً از حالت عادي خارج شده 

شرايط بحراني،  بهو تبديل آن در اين حالت، براي جلوگيري از گسترش وضعيت . باشد
اين . حالت عادي بازگردد  تا اوضاع كشور بهه شودلازم است راهكارهايي انديشيد

  . گردد آن نيز منتفي مي عرفها، صرفاً ناظر بر شرايط خاص زماني است و با  محدوديت
 

  اعتصاب به لحاظ مدت و قلمروه توسع. 4-3-2

ها  ساير بخش تدريج بهچنانچه در بخش خدمات عمومي عادي اعتصابي رخ دهد و به
نهادهاي عمومي ه وسيل بهخدمات ه ائلحاظ طولاني شدن مدت آن، ار به ويا تسري يابد
عنوان مسؤول حفظ و استمرار خدمات عمومي، بايد با وضع ، دولت بهدل شودچار اختلا
در نتيجه، حق اعتصاب كارمندان . تر، اختلافات را فوراً مرتفع سازد هاي بيش محدوديت

  . شود كه در شرايط عادي با آن مواجه نيست هايي مي خدمات عادي مشمول محدوديت
  

  گيري نتيجه .5

اينك  هم ،كه ريشه در حق اعتراض بشري دارد عنوان يك حق بنيادينحق اعتصاب، به
اگر اين حقِ . بيند هاي بنيادين، مستحكم مي حقوق و آزاديه جايگاه خود را در منظوم

منع كار (ين ايشان در روابط كار ابزاري از كارمندان سلب شود، ساير حقوق بنياد
. گيرد نيز تحت تأثير قرار مي) ...اجباري، آزادي انتخاب شغل، آزادي سنديكايي و 

  . اي است براي تدارك و تضمين ساير حقوق عنوان يك حق، وسيلهاعتصاب، به
ه نحودرخصوص در جريان تنظيم اين حق، رويكردهاي متفاوت و بعضاً متعارضي 

حاكميت حق، آن را بر منفعت عمومي و ه ايد  با قائل شدن بهبرخي. گردد نظيم مطرح ميت
ع جمحاصلدهند و معتقدند كه منفعت عمومي، چيزي جز  مقتضيات ناشي از آن تفوق مي
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برخي ديگر نيز با اتخاذ رويكرد برتري منفعت  .منافع خصوصي شهروندان نيست

توان  تعادل، ميه نظريبراساس  .كنند مي، عرصه را بر حق اعتصاب كارمندان، تنگ ميعمو

تأمين هر دو مفهوم منفعت عمومي و  قانوني منطقي و متوازن، بهه با تدارك يك سامان

منظور تأمين ديگري، اندكي محدود   بههريك كهنتيجه آن. حق فردي اعتصاب نايل آمد

   .واهند شدخ

بر . دهد هاي فردي ترجيح مي نظام حقوقي انگلستان، همواره منفعت عمومي را بر حق

بررسي . يك حق نشده است اين اساس بوده كه اين اقدام اجتماعي، تاكنون تبديل به

اين نظام در ارتباط با حق اعتصاب، حاكي از نبود چارچوب ي يقضاه قوانين و روي

در نظام حقوقي ايران نيز . اعتصاب است اي جهت اقدام به شده پيش تعيينمشخص و از 

  .  شده استآنان اعطا نه صراحتاً چنين حقي از آنان سلب شده و نه به

شناسايي حق اعتصاب كارمنـدان بخـش عمـومي، حـاكي از اهميـت شخـصيت انـساني                  

 بـه . امور عمومي است  ه  ز ادار منافع اقتصادي و اجتماعي حاصل ا      كارمندان، در كنار توجه به    

ناچار بايد بـراي حفـظ كرامـت    شود كه به هايي را موجب مي اين ترتيب، وقوع اعتصاب، هزينه    

ه دوم قـرن بيـستم و مـشاهد      ه  پس از تنظيم اين حق در اواسط نيم ـ       . آن تن داد    به مستخدمان

 مورد استمرار خدمات عمـومي      خصوص در ناپذير ناشي از شناسايي آن، ب     برخي آثار جبران  

حقوق عموم در جريان ه ها با تدارك راهكارهايي، نسبت به اعاد هاي خاصي، حكومت در حوزه

ين اين اقدامات، شرط حفـظ حـداقل خـدمات را ابتـدا در        تر  مهمدر  . ندكردوقوع اعتصاب اقدام    

 جـواز  همچنين. ندكردي  الزامخدمات عمومي ضروري و سپس در ساير خدمات عمومي مهم    

كه حفظ ميزانـي     استخدام كارمندان موقت را جهت حفظ استمرار خدمات عمومي در مواردي          

  . ندكردخدمات، ضروري بود، صادر ه از توليد يا ارائ
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